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«توسعه صنعتی» گامی به پس؟! 

۱- رشــد صنعــت در جدول پیوســت لایحه  �
دولــت بــرای برنامه ششــم توســعه، ســالانه 
۹٫۳ درصد هدف گذاری شــده اســت. متوســط 
رشــد محقق شــده این بخــش در برنامــه اول 
(۷۲-۶۸) همین رقم (۹٫۳ درصد) و در برنامه دوم
(۷۸-۷۴) بــا کاهش دو درصــدی به ۷٫۴ درصد 
رسید. اما درخشــان ترین دوره صنعت در دوران 
برنامه ســوم (۸۳-۷۹) و دســتیابی به متوسط 
رشــد ارزش افزوده سالانه ۱۰٫۶ درصد بوده است 
که جز در سال های برنامه چهارم و پنجم عمرانی 
قبل از انقلاب ســابقه نداشته است. اما متأسفانه 
این حرکت با تغییر فضای سیاسی و روی کارآمدن 
دولت های هشــتم و نهم رو به افــول نهاد و در 
ســال های برنامــه چهــارم (۸۹-۸۴) به هفت 
درصد کاهش یافت و در چهار سال ابتدای اجرای 
برنامه پنجم (۹۳-۹۰) به ۰٫۳ درصد سقوط کرد. 
بررســی این فراز و فرود به خوبی نشــان می دهد 
در دوره هایــی کــه صنعــت و توســعه صنعتی 
محور سیاســت های اقتصادی کشــور بوده است 
و مؤلفه های اقتصاد کلان (نرخ ارز، ســود بانکی، 
تعرفه و...) در جهت فضاسازی و حرکت منسجم 
و منطقــی صنعت و برای بــازی فعالان صنعتی 
مهیا شــده اســت، عملکرد این بخش مطلوب و 
نقــش پیش برنده در ســایر بخش های اقتصادی 
کشور داشته اســت و در غیراین صورت، هم خود 
این بخش دچار مشــکل شــده و هم کل اقتصاد 
را با خود به پایین کشــیده اســت. چنان که در دو 
برنامه اول و سوم که بیشترین رشد صنعتی واقع 
شــد، تولید ناخالص داخلی نیــز بهترین عملکرد 
را داشــته اســت (۶٫۶ درصد) و در ســه برنامه 
دیگر متناســب با کاهش رشد صنعت، رشد کلان 
اقتصادی نیز دچار نشیب شده است (برنامه دوم 
۴٫۳ درصد، چهارم ۵٫۹ درصد و چهارساله برنامه 

پنجم ۱٫۵ درصد). 
ایــن  چرایــی  در  امــا  دوم  نکتــه   -۲
فرازونشیب هاســت و اینکــه چرا رشــدها تداوم 
نداشــته و بیش از یک برنامه عمر نکرده و دچار 
نزول شده است. اعتقاد بسیاری از کارشناسان آن 
اســت که علاوه بر علل مختلــف خرد و کلان در 
عرصه های داخلی و خارجی و مؤلفه های اقتصاد 
سیاسی، یکی از عوامل مهم، فقدان سند راهبردی 
در حــوزه توســعه صنعتی یا همان «اســتراتژی 
توســعه صنعتی» اســت. درواقع گروه بزرگی از 
برنامه ریزان و سیاســت گذاران چه درون دولت و 
چه در بخش خصوصی و نیز کارشناسان مستقل 
و به ویژه صنعتگران و تشــکل های مرتبط با آنان 
حدود دو دهه است بر ضرورت وجود چنین متن 
راهبردی ای به عنوان قطب نما یا نقشه راه توسعه 
صنعتی کشــور اصرار و تأکید داشــته اند و ثمره 
این تأکیدات، لحاظ شــدن این خواســت در قالب 
دو مــاده از برنامه های چهارم (ماده ۲۱) و پنجم 
(ماده ۱۵۰) توسعه و انجام چند طرح مطالعاتی 
و نمونه ارزشــمند آن «طرح مطالعاتی استراتژی 
توسعه صنعتی» (دکتر نیلی و همکاران ۱۳۸۲) 
بوده است. اما متأسفانه این تأکیدات قانونی و این 
طرح های مطالعاتی در یکی، دو دهه نتوانســته 
 لباس اجرائی به خود بپوشد و این سند راهبردی 
تدوین اما هیچ گاه مصوب و اجرائی نشــده است. 
بــا شــروع تدوین لایحه برنامه ششــم توســعه، 
امیــد بســیاری از فعالان صنعتــی و اقتصادی و 
کارشناسان لحاظ شدن خواست تدوین «استراتژی 
توسعه صنعتی»، در این برنامه بود که متأسفانه 
در لایحه پیشــنهادی دولت – با وجود هم نظری 
معــاون اول رئیس جمهور که خود از حامیان این 
امر بوده و در دوران خود ایشان در وزارت صنایع 
و معادن کار ارزشــمند طرح مطالعاتی استراتژی 
توســعه صنعتی صورت گرفت - این خواســت 
لحاظ نشــد. این در حالی اســت که در ۳۵ ماده 
لایحه برنامه گاه به مواردی نه چندان اساســی و 
مهــم و گاه تکراری برمی خوریــم (ازجمله مواد 
۴، ۱۲، ۱۵، ۱۷ و...) کــه خالی بــودن مــاده برای 
تدوین «ســند راهبردی توســعه صنعتی» کشور 
را به عنوان یک الــزام قانونــی، تعجب برانگیزتر 
می کنــد. نکتــه جالب آن اســت که در اســناد 
پیوســت متن لایحه به پروژه هایــی برمی خوریم 
که انجام آنها در نبود یک سند بالادستی یا همان 
«اســتراتژی توســعه صنعتی» جز ناســازمندی 
بــاز هم بیشــتر پیکــره صنعت به عنــوان حوزه 
محوری و مرحله ای از توســعه اقتصادی ثمری 
دربر نخواهد داشــت؛ پروژه هایــی مانند «ارتقای 
رقابت پذیــری واحدهای تولیدی صنایع کوچک و 
متوسط با هدف افزایش صادرات»، «ایجاد توازن 
زنجیره مواد اولیه موردنیاز توسعه صنعت فولاد 
و مــس» و... . به نظر می رســد حال  که این مهم 
از چشم برنامه نویســان دولت غافل مانده است، 
خوب اســت نماینــدگان مجلس اقــدام به رفع 
این خلأ کرده و تدوین ســند «اســتراتژی توسعه 
صنعتی» را به عنوان یــک الزام قانونی در برنامه 
ششم بگنجانند (اقدامی که در برنامه قبلی چنان 
که اشــاره شد صورت گرفته بود) تا پس از حدود 
شــش  دهه فعالیت صنعتی در کشــور تصویری 
از آنچه باید در عرصه توســعه صنعتی به عنوان 
مرحله ای از توســعه اقتصادی صــورت گیرد را 
شــاهد باشــیم و هر چند ســال به فرازونشیب و 

اینکه چه باید کرد، دچار نشویم! 

نگاه دیدگاه

اقتصاد

ریشه ناکارآمدی در توسعه 
اقتصادی کجاست؟ 

غلتاندن ســنگ های دوران ناکارآمدی و توهم  �
بی بنیاد در مســیر حرکت مردان توسعه و کارآمد 
یا حذف ظرفیت های توانمنــد، همواره جامعه را 
دچار تردید، تشــکیک و تأمل در عملکرد مدیریت 
آینده نگــر کــرده و پذیرش مهلت بــرای مردم در 
رسیدن به هدف را مشوش کرده و تلاش ها را برای 
اداره امــور در فضای روزمرگی، برگشــت به عقب 
و بازکــردن گره هــای ایجاد شــده و در حال ایجاد 
توســط نااهلان و خودخواهان فارغ از منافع ملی 
در حوزه های تنــش زا محدود و محصور می کند و 
به دور از هرگونه تعامل و تفاهم به جای مشارکت 
در طراحی آینده و ترســیم نقشه توسعه پایدار، با 
تمام توان در پی ناهموارکردن مرکب ســوارکاران 
توسعه کوشــیده و تخریب و تهدید را یک رسالت 
اخلاقی قلمــداد کرده و فریاد تظلم خواهی ســر 
می دهند. این رفتارهــای بدفرجام را وجهه همت 
و لیاقت خود قرار داده و بر آن پافشــاری می شود 
تا جریان اقتصادی در معرض تهاجم ویرانگر قرار 
گیرد و حال آنکه چون داوری جامعه در حال گذر 
از دالان پرفشــار تاریخ افواهی و شنیداری است و 
نه حســی و دیداری، هرگز به عمل در پیمودن راه 
درســت فرصت داده نمی شود تا قهرمانان واقعی 
شناخته شــوند. این رویکرد با پشــتوانه هیجانات 
احساســی، مدیریت عمل گرا و دانش بنیان را دچار 
تزلزل و شــبهه کــرده و در دوران بلوغ توســعه، 
درســت ارزیابی نخواهد شد و با بغض از تقابل در 
مرحله اولیه بلوغ با مقاومــت، ملامت، ندامت و 
ناشکیبایی مواجه و برنامه های اصلی و محورهای 
بیراهه هــای  و  کوره راه هــا  در  توســعه  بنیــادی 
جوسازی و فرافکنی با افت انرژی و کاهش شتاب 
حرکت در عبور از گردنه های پیش رو دچار مشکل 
شــده و در تدبیر چالش های ایذایی در حاشیه راه، 
نگاه مدیریت را از متن منحرف و رســیدن به هدف 
را در تدویــن اســتراتژی عقیم می کنــد و بالاخره 
ناکامــی را بر او تحمیل و در آشــفته بازار مدیریت 
تشخیص سره از ناسره را دشوار می کند. با این فراز 
کوتاه در اینجا به چند نمونه و مصداق ســنگ های 
از قله پرتاب شــده به معبر توسعه و مسدود کننده 
راه آینــده پرداخته که مراحل تنظیــم برنامه های 
اقتصادی را متوقف می کند و به سمت بی تعادلی 
ســوق می دهــد اکتفا می شــود تا خــود حدیث 
مفصلی از چگونگی کارکرد دولتمردان غرق شــده 
در این گرداب هولناک و آینده بسیار تاریک همراه با 

تشدید و بحران اقتصادی پیش رو باشد. 
۱- یارانــه غیرهدفمند و تــداوم اجرای آن، که 
قصد مجری آن یارگیری بود و نه توسعه اقتصادی 
و اجتماعی که برخلاف حرکت توســعه، دریا را به 
قطره و شرایط توسعه را به تهدید و تخریب تبدیل 
و ادامه راه را بسیار دشوار و آسیب پذیر کرده است. 
۲- مسکن مهر نابســامان که با ورود دولت به 
ســرمایه گذاری و ساخت مســکن عمومی که در 
هیچ جامعه ای متداول نیســت، هجوم عواقب آن 

به اقتصاد ملی را شاهدیم.
۳- ســفرهای استانی در تعارض با منافع ملی 
و بدون مطالعه و تشخیص اولویت در برنامه های 
توسعه یکپارچه و نهایتا تعهدات سنگین در انجام 

امور غیرمهم و غیرضرور و هزینه ساز است. 
۴- حذف شــرایط احــراز شــغل و به کار گیری 
عناصر نمایشی در اداره امور و بی اعتنایی مزمن به 
عقول منفصل و مشاوران خیرخواه در اداره کشور. 
۵- تفکــر تقابل برانگیــز موافــق و مخالف و 
منفی شــدن برآیند، حرکت در موازنــه بردار های 
تخریب به جای توسعه، با کوبیدن بر طبل تفرقه. 

۶- اشــاعه و تعمیم فساد از حوزه های متمرکز 
و خاص به حوزه های گســترده و عمومی جامعه 
در تمامی ابعاد آن بــا پیچیدگی در کنترل گردش 

کارها. 
۷- ایجــاد فرصت با پرچــم اصولگرایی برای 
وصول گرایی توســط عده ای محدود و رســیدن به 

ثروت های نجومی از طریق رانت و رابطه. 
۸- تغییر فرهنگ تولید ثــروت از کارنکردن به 
ســرکارگذاردن دیگــران!! و تاختن اســب مراد در 

میادین آشفته و در حال انتظار مردم امیدوار. 
۹- محدودکــردن حــوزه انتخــاب مدیران در 
مدیریت کشور در دایره کوچک ترسیم شده با پرگار 

قفل شده. 
۱۰- دخالت نامحدود دولت عیال وار و نیازمند 
در تمامی امور و به حاشیه راندن بخش خصوصی 
واقعی و مولــد و صاحب توانمنــدی. زیرا در این 
موقعیت حساس کنونی قطار توسعه بدون انرژی 
در مســیر به شــدت ناهموار پیش رو جز به همت، 
تلاش و اتحاد یکپارچه ملت در خلق منابع جدید 
با کار و تولید مســتمر و نــوآوری مبتنی بر دانش، 
تکنولوژی، برنامه ریزی و مدیریت هوشمند توأم با 
لطف و عنایت خداونــد متعال به مقصد نخواهد 

رسید. 
درنهایــت هرکــدام از ایــن ســرفصل ها خود 
می تواند کتاب مفصلــی در چندوچون موضوع و 
روشــنگری در تنظیم اهداف برنامه ششم توسعه 
باشــد تا با پیشــگیری از حــوادث احتمالی، آینده 

مصون از زیان های ناکارآمدی شود. 

 ولى فهیمى
 کارشناس برنامه ریزى
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IPC رمزگشایی از

در عصر حاضر پرداخت مالیات توسط شهروندان هر کشور از کارکرد اجبار 
در تأمیــن منابع درآمد دولت ها برای صرف مخــارج جاری یا ارائه خدمات 
عمومــی فراتر رفته و مفهومی سیاســی- اجتماعی به خود گرفته اســت. 
به این معنا که از یک ســو به میزانی که شــهروندان و بنگاه های اقتصادی 
متعهد به پرداخت مالیات شده  اند، به همان میزان نیز وابستگی دولت ها به 
لایه های مختلف جامعه و به تبع آن الزام دولت ها به پاسخ گویی به نیازهای 
ایشان افزایش یافته و از ســوی دیگر احساس تعهد جمعی در سهیم بودن 
هریــک از آحاد مردم در پیشــرفت و آبادانی کشــور و ایجاد فرصت ها برای 
شــهروندان و نقش آنان در تعیین آینده اقتصادی و اجتماعی خود پررنگ تر 
شــده است. از همین روســت که پرداخت نکردن مالیات یا کتمان درآمد در 
کشورهای توسعه یافته نه فقط به عنوان یک جرم اقتصادی بلکه عملی علیه 
منافع عمومی تلقی می شود و به تبع آن احکام بسیار سنگینی برای خاطیان 
صادر می شود. متأسفانه در ایران نه تنها مالیات فاقد کارکردهای مذکور بوده 
بلکه پرداخت نکردن مالیات به معنای هوش و ذکاوت فرد و حتی به عنوان 
یک امتیاز نزد شــهروندان شناخته شــده و قانون گذار نیز تا پیش از اصلاحیه 
قانون مالیات های مستقیم (مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱مجلس شورای اسلامی) 

فرار مالیاتی را جزء جرائم کیفری تلقی نکرده است. 
بــا اینکه در بخش اطلاعات مربوط به حجــم قاچاق کالا و فرار مالیاتی 
در کشور به شــدت با تشــدد آماری مواجه هســتیم، بااین حال بررسی های 
کارشناسی و اظهارات مسئولان مربوطه نشان می دهد بین ۲۰ تا ۲۵  میلیارد 
دلار از کالاها و خدمات موردنیاز از مبادی غیررسمی و بدون هرگونه کنترلی 
وارد چرخه بازار می شــود. متأسفانه در ســال های گذشته به دلیل کنترل و 
بازرســی نکردن کامل محموله ها از سوی گمرکات و بنادر کشور این معضل 
تشدید شــده اســت. به عنوان مثال طبق اظهارات ســخنگوی ستاد مبارزه 
بــا قاچاق کالا «در بندر مرجعی مثل بندر شــهید رجایــی روزانه چهار  هزار 
کانتینر جابه جا می شــود و بضاعت ســازمان بنادر در حد نظارت بر حداکثر 
۲۰۰ کانتینر است»؛ این یعنی کنترل تنها پنج درصد اقلام. در چنین شرایطی 
و در خوشــبینانه ترین شــکل، کف فــرار مالیاتی و دسترسی نداشــتن دولت 
بــه منابع درآمدی از این محل ســالانه ۷۵  هزار میلیارد تومان اســت. حال 
اگر ما کتمان درآمد یا حساب ســازی را نیز به ایــن ارقام اضافه کنیم، آن گاه 
عمق فاجعه روشــن تر و لزوم مبارزه گسترده با طاعون فرار مالیاتی برای ما 
پررنگ تر خواهد شــد. برای درک بهتر موضوع و در یک مقایسه آماری، مبلغ 
سالانه فرار مالیاتی برابری می کند با: دو سال یارانه نقدی، ۱۱ سال یارانه نان، 
۱۱۵ برابر یارانه نهاده های کشــاورزی، شش برابر درآمد سالانه گمرک ایران، 
هشــت درصد بودجه کل کشور، ۱٫۳ برابر بودجه طرح های عمرانی، امکان 
ایجاد سالانه۵۰۰ هزار شغل پایدار یا پرداخت وام ۵۰میلیون تومانی به بیش 

از ۱٫۵  میلیون نفر. 

حال سؤال اینجاست که چرا تاکنون در قبال چنین حجم فساد اقتصادی 
و مالی اقدام مؤثری به عمل نیامده است؟! 

اینکه گفته می شــود فرار مالیاتی در ایران عمدتا ناشــی از قاچاق کالا و 
ارز بــوده، امری بدیهی اســت اما آنچه در این ارتبــاط کمتر موردتوجه قرار 
گرفته، تحلیل و بررســی ریشــه های فرار مالیاتی و قاچاق در کشــور بوده و 
اینکــه هرگاه صحبت از برخورد با فرار مالیاتــی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز 
شده، نگاه ها صرفا به سمت قاچاق کالا از مبادی رسمی کشور و اسکله های 
خارج از کنترل گمرک یا غیرمجاز رفته را باید یک تحلیل ســطحی از موضوع 
دانســت چراکه فرار مالیاتی در ســطح گســترده به مثابه یــک کوه یخ بوده 
کــه پایه های آن را نه تنها در مشــکلات آموزشــی و فرهنگی و بی اعتمادی 
عمومی بلکه باید در فساد ساختاری، انحصار و رانت اقتصادی، بی انضباطی 
مالــی، فاصله وضع و اجرای اســتانداردهای حســابداری کشــور با قوانین 
بین المللی، شفافیت نداشــتن صورت هــای مالی، کنتــرل و ردیابی نکردن 
همه جانبــه گردش پولــی و تبادلات مالی و درنهایت فقدان اراده سیاســی 
در حــل معضلات جســت وجو کرد. بنابرایــن تا زمانی که ایــن عوامل رفع 
نشــوند، اجرای برنامه هایی مانند نصب سامانه های جامع نظارتی هوشمند 
الکترونیکی، فعال شدن سامانه کد رهگیری، اجرای سیستم افزایش پایه های 
جدید مالیاتی، الزام نصب صندوق فروش، دریافت مالیات از منابع ناشناخته 
یــا پیگیری و اجــرای دقیق قوانین تنبیهی ره به جایــی نخواهد برد و از این 
تلاش ها نه تنها نتیجه پایداری حاصل نخواهد شد بلکه ما همچنان رکوردار 

پول شویی در صحنه های بین المللی باقی خواهیم ماند. 

کوه یخ مالیات

مناطــق آزاد، قلمرو خارج از قلمرو گمرکی قلمداد می شــود و خروج 
هرگونــه کالایی از آنها، حســب قانون از طریق گمرک مســتقر در خروجی 
مناطق آزاد انجام می شــود. ازاین رو، خــروج کالا از مناطق آزاد ذیل گمرک 
به عنوان مســئول اصلی است. مناطق آزاد نیز به عنوان مبادی رسمی ورود 
کالا بوده که حســب درخواست و بررســی های قانونی اجازه ورود و عرضه 
به متقاضیان در داخل منطقه انجام می شــود و خــروج و ترخیص کالا ها 
چه به صورت تجاری و چه به صورت مســافری از درهای گمرک مســتقر 
در درِ خروجی مناطق انجام می شــود. حســب ماده یک مقررات صادرات، 
واردات و امور گمرکی مناطق آزاد ورود هر نوع کالا به هریک از مناطق آزاد 
منهای ممنوعه شرعی و قانونی یا براساس مقررات ویژه منطقه مجاز است. 
از مجمــوع مجاز واردات کالاهای تجاری از طریق مناطق آزاد به ســرزمین 
اصلی، سالانه سه  میلیارد دلار سهم مجموع مناطق آزاد هفت گانه است و 
بیش از ۷۵ درصد درآمد حاصل از آن نیز صرف امور عمرانی و زیرســاختی 
مناطق می شــود. همچنین براســاس تبصــره دو ماده ۱۷ قانــون مقررات 

صــادرات و واردات مصوبه ســال ۱۳۷۲ و ماده ۳۱ آیین نامــه اجرائی آن، 
مسافرانی که از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به کشور وارد می شوند، به مثابه 
مســافران خارج از کشــور بوده و می توانند کالا به ارزش حداکثر ۸۰ دلار با 
معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مازاد بر ارزش مذکور را 
با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی وارد و ترخیص کنند. از این 
اقلام که فهرست آن هرساله از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه 
می شــود، ترخیص کالاهای حجیم مسافری شــامل یخچال، یخچال فریزر، 
تلویزیون رنگی، ماشــین لباسشــویی و رادیوضبط غیرپرتابل از مناطق آزاد 
ممنوع شده اســت. لازم به توضیح اســت مجموع واردات کالا به صورت 
مســافری نیز برای مناطــق آزاد هفت گانه، جمعا ۳۶۰  میلیون دلار اســت 
که مســافران و گردشگران با سفر به این مناطق ضمن بازدید از جاذبه های 
مناطق با خرید کارت سبز گمرکی نســبت به ترخیص کالای خریداری شده 
خود از طریق گمرک مســتقر در درِ خروج مناطق آزاد ایران اقدام می کنند.  
به علاوه دوران تجارت چمدانی مدت هاست که از مناطق آزاد رخت بربسته 
اســت و اینکه رئیس گمرک اظهار کرده که آیا واقعا با ۸۰ دلار یک مســافر 
می تواند مســافرت خارجی داشته باشــد که چنین سقفی را برای او در نظر 
می گیرند، از آن مسائلی است که به گمرک مربوط است و مناطق آزاد هیچ 
نقشــی در تعیین میزان آن ندارند. نوع دیگــر واردات از مناطق آزاد، مربوط 
به ماشین آلات، مواد اولیه و قطعات واسطه است. این نوع واردات مختص 

صنایع و واحد های تولیدی مناطق آزاد است و بدون اخذ عوارض و حقوق 
ورودی، وارد محدوده مناطق و برای مصرف به این واحد ها منتقل می شوند. 
ضمن اینکه محصولات حاصل از تولید صنایع مستقر در مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی مشمول بهره مندی از مزیت های قانون ارزش  افزوده اند و براساس 
درصد تعیین شــده در کمیســیون ارزش افــزوده که متشــکل از نمایندگان 
ســازمان های مختلف از جمله گمرک ایران اســت، از گمرک منطقه خارج 
می شــود. بنابراین موضوع قاچاق کالا از مناطق آزاد منتفی بوده و اصرار بر 
آن نشــانه ضعف و فرافکنی ســازمان های متولی از جمله گمرک و نیروی 
انتظامی اســت که باید وظایف خود را بیش ازپیش به درستی انجام دهند. 
ضمنا آمار کالاهای وارده به مناطق آزاد حســب ماده سه مقررات صادرات، 
واردات و امور گمرکی مناطق آزاد ماهانه برای ثبت آماری گمرکی به وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت، بانک مرکــزی، گمرک ایران، دبیرخانه شــورای 
عالی مناطق آزاد و ویژه و نماینده ســازمان منطقه آزاد ارســال می شــود.
به علاوه افزایش مناطق آزاد در راســتای ســازماندهی به موضوع قاچاق 
در مبادی خروجی اســت کــه متولیان امر ضعف های خــود را با فرافکنی 
می خواهند به گردن مناطق آزاد یا طرح افزایش مناطق آزاد در نواحی مرزی 
برای تجاری سازی فرصت های اقتصادی ایران با کشورهای همسایه بیندازد. 
نمایندگان مجلس دراین باره باید به هوش باشــند تا فرصت پیش آمده برای 

توسعه مناطق مرزی از طریق مناطق آزاد از کف نرود.

مناطق آزاد رودررو با قاچاق کالا

 حامد میرفضلى
 کارشناس مالى و اقتصادى

اگرچــه صنعت نفت ایران، قدمتــی بیش از یک قرن 
دارد اما دانش و تکنولوژی این صنعت بین المللی، در حد 
و اندازه این کارنامه قدیمی و پرنشیب وفراز، بومی و داخلی 
نشده است. آغاز دوره تحریم های ظالمانه و غیرمنصفانه 
و گســترش آنهــا، درعین حالی که فرصتــی را پیش روی 
شرکت های ایرانی قرار داد تا رشد کنند و قابلیت های بومی 
آنها تقویت شود اما صنعت نفت همچنان از دو دیدگاه به 
دانش و تکنولوژی شرکت های خارجی نیاز دارد؛ نخست 
اینکه ایران در بهره برداری از میدان های مشــترک نفتی و 
گازی خود، زیان های  میلیارددلاری متحمل شده است؛ زیرا 
کشورهای عربی با تکیه بر دانش و تکنولوژی شرکت های 
نفتی بین المللی (IOC) حجم برداشت نفت و گاز از این 
مخازن مشــترک با ایران را به بالاترین رقم ها رساندند. در 
چنین شرایطی، بســیار حیاتی بود تا مدل قراردادی جدید 
و همه جانبه ای طراحی شــود تا در بســتر آن، طرح های 
توســعه میدان های هیدروکربوری ایران به شــکلی اجرا 
شود که ضمن بهره برداری بهینه، ضامن انتقال فناوری و 
دانش فنی روز صنعت نفت به داخل شود و شاخص های 
بهره وری این صنعت را افزایش دهــد، ازاین رو در وزارت 
نفت دولت یازدهم مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم 
به «IPC» طراحی شــد که این مدل جــدای از ایرادهایی 
که بــه آن وارد بــود و در چند مرحله برطرف شــد، این 
قابلیت را دارد تا ضمن پایبنــدی به منافع ملی و تحقق 
آن، شرکت های خارجی را در یک تعامل «برد-برد» برای 
حضــور در طرح های توســعه ای صنعــت نفت ترغیب 
کند. برخــلاف آنچه برخی جناح هــای صاحب قدرت و 
سرمایه، نگاهی سیاســی به این قراردادهاي جدید دارند، 
در تلاشند تا با ایجاد شائبه هایی که از متن این مدل قرارداد 
اســتخراج می کنند، افکار عمومی را به سوی مخالفت با 
سیاست های توســعه ای صنعت نفت ایران سوق دهند؛ 
این در حالی اســت که در این نوع قرارداد، نه تنها مخزن، 
بلکــه حتی یــک پیچ از تأسیســات هم به شــرکت های 
خارجی واگذار نمی شــود و به نوعی می توان آن را نسخه 
بهینه، اصلاح شده و پیشرفته بیع متقابل ارزیابی کرد که از 
برطرف شدن ایرادهای نسل سوم قراردادهای بیع متقابل 

حاصل شده است. 
چرا IPC را باید IOC ها اجرا کنند؟ 

ایــران بزرگ ترین دارنــده مجموع ذخایــر نفت و گاز 
در دنیاســت امــا بااین حــال، صنعــت نفت کشــورمان 
به تدریــج در حال گــذر از دوره تولید نفت ارزان اســت، 
به طوری کــه ذخایــر هیدروکربــوری در حــال کاهــش 
اســت کــه دراین میــان، اهمیــت اجــرای طرح هــای 
بازیافت ثانویه دوچندان می شــود. هم اکنــون در تمدن 
هیدروکربنــی غــرب رودخانــه کارون، ضریــب بازیافت
(Recovery Factor) بیــن پنج تا هشــت درصد اســت، 
درحالی کــه این امکان وجود داشــت تا بــا بهره گیری از 
دانش فنــی روز این عدد به بیش از ۲۰ یا حتی ۳۰ درصد 
برســد. آنچه به نــام انتقال دانش فنــی و تکنولوژی روز 
تعریف می شــود، درواقع توان به کارگیری تکنولوژی های 
روز دنیا از طریق عقد قراردادهای دو سر برد با شرکت های 
صاحب دانش بین المللی اســت که بــر مبنای آنچه در 

قراردادهای نفتی جدید طراحی شــده اســت، این دانش 
به تدریج و در طول اجرای قرارداد، به شــرکت های ایرانی 
منتقــل و نیروهای ایرانــی جایگزین نیروهــای خارجی 
می شوند. ازســوی دیگر آمارها نشان می دهد در برداشت 
از میدان مشــترک پــارس جنوبی، تولیــد میعانات گازی 
(Condensate) و فشــار گاز خروجــی از چاه ها، کاهش 
یافتــه و مدیران شــرکت ملی نفت ایــران را نگران کرده 
اســت، ازاین رو، باید با کار هوشمندانه تری توسعه پارس 
جنوبــی و تولیــد از آن را ادامــه داد. شــرکت های نفتی 
ملی همچون شــرکت ملی نفت ایــران (NIOC) برای 
دســتیابی به فناوری های روز مورد نیــاز دراین زمینه، لازم 
اســت شــرکت های خدماتــی (Service Company) و 
شرکت های نفتی بین المللی (IOC) که صاحبان اصلی 
دانش فنــی و تکنولوژی هــای روز در صنعت نفت دنیا 
هستند، همکاری مشترکی شکل بگیرد. باید توجه داشت 
که صنعت نفت، صنعتی بین المللی اســت و شرکت ها 
و کشــورهای نفتی ناگزیر به ارتباط با همدیگر هســتند. 
در شــرایطی که همسایه های ایران با شــتاب روزافزونی 
در حــال رشــد تولید و اســتخراج از مخازن مشــترک با 
کشورمان هستند، برای توســعه ۶۰ میدان هیدروکربوری 
در گستره جغرافیایی متنوع ایران، نمی توان فقط به توان 
شرکت های داخلی و شرکت های متوسط بین المللی اکتفا 
کرد. این شــرکت ها در توسعه میدان های هیدروکربوری، 
سه ابزار سرمایه، مدیریت و تکنولوژی را به طور هم زمان 
به کار می گیرند. تکنولوژی متعلق به خود این شــرکت ها 
و در انحصار آنهاســت. شــرکت های نفتــی بین المللی 
(IOC) همیشــه در تکنولوژی از شــرکت های خدمانی
(Service Company) جلوترند؛ برای مثال، شرکت نفتی 
شــل، مرکزی بــا عنــوان «Shell Global Solutions» در 
هلنــد قرار دارد و مطالعات و تحقیقات  میلیارد دلاری در 
بخش های بالا و پایین دستی صنعت نفت انجام می دهد 

تا از همتایان خود عقب نماند؛ بنابراین به نظر می رسد با 
توجه به ضعف هــای اصلی که در بهره برداری از مخازن 
مشترک وجود دارد و ازسوی دیگر لزوم تقویت تکنولوژی 
نفتی، به مدل تازه ای از قراردادهای نفتی دو ســر برد که 
بتوانــد شــرکت های بین المللی و صاحــب فناوری های 
انحصــاری را به عقــد قراردادهای توســعه میدان های 

هیدروکربوری در ایران ترغیب کند، نیاز بود. 
منتقدان IPC چه می گویند؟ 

از آنجایی کــه باید در هر مقطع زمانــی، برای جذب 
ســرمایه گذاری، از بهترین ابزارهــای موجود بهره گرفت، 
قراردادهــای جدیــد نفتــی (IPC) نیز مــدل رفع نقص 
شــده و ادامه قراردادهای بیع متقابل است و با توجه به 
جذابیت هایی که افزون بر مــدل بیع متقابل دارد، امکان 
جذب منابع مالی از طریق مشــارکت شــرکت های نفتی 
بین المللــی را فراهم خواهد کرد. درهمین راســتا باید با 
دیدگاه خریدارانه به «IPC» نگریســته شــود، به طورقطع 
شــرکتی که به عنوان طرف این قرارداد حضــور دارد، به 
دنبال حداکثرسازی منافع خود در اجرای قرارداد است و 
به طور طبیعی در طول مذاکره های قراردادی، نکته هایی 
را لحاظ می کند که سرانجام در تعامل دوسویه، به بهبود 
و کارآمدترشدن این قراردادها خواهد انجامید. قراردادهای 
بیع متقابل نوع اول، پس از چند دوره اصلاح و بازنگری شد 
تا سرانجام نسل سوم این قراردادها برای شرکت های نفتی 
بین المللی جذابیت بســیار بیشتری پیدا کرد، به طوری که 
هنوز هم شرکت هایی مایل به امضای این نوع قراردادها 
هستند، اما اجرای این مدل قراردادها هیچ گاه متوقف نشد، 
زیرا نمی توان فرایند توســعه در صنعت نفت را متوقف 
کرد تا به مدلی ایده آل که مورد نظر همه جناح ها باشــد، 
دست یافت. دیدگاه سطحی و یک بُعدی برخی از منتقدان 
به یک مدل قراردادی و قضــاوت درباره خوب یا بدبودن 
آن، قابل قبول نیست. نقدها و ایرادهایی که به مدل جدید 

قراردادهــای نفتی (IPC) وارد می کننــد، بدون توجه به 
پیشینه بیش از یک قرن سابقه قراردادهای نفتی در ایران 
و بدون ارزیابی رفتار و راهبرد شرکت های نفتی بین المللی 
در این زمینه، نقد اصولی، کارشناسی و پرمایه ای نخواهد 
بود، زیرا در هیچ نقطه ای از متن قراردادهای جدید نفتی 
نیامده اســت که مخزن را به شرکت های خارجی تحویل 
دهیــد و آن را به امان خدا رها کنید. منتقدان قراردادهای 
جدیــد نفتــی در بســیاری از نقدهای خود بــه این مدل 
قرارداد، تصور می کنند تدوین کنندگان افرادی غافل هستند 
که ایرادهای مطرح شده به این مدل قرارداد از چشم آنها 
دور مانده اســت، درحالی که به طور قطع، ایــن ایرادها از 
چشــم طراحان آن دور نمانده است، اما در گام نخست تا 
زمانی که قراردادی اجرائی نشــود، نمی توان هر ایرادی را 
به قــرارداد وارد و آن را برطرف کــرد. تا زمانی که وزارت 
نفت در مسیر دستیابی به مدل قراردادی کامل، بی نقص 
و کارآمــد، انرژی و وقت خود را پیوســته برای قانع کردن 
همه جناح ها و گروه ها و کارشناسان و منتقدان صرف کند، 
به طورقطع به جایی نخواهد رسید. مقصد «IPC»، توسعه 
میادین مشــترک در ســریع ترین زمان ممکــن و با هدف 
حداکثرســازی منافع ملی است. به طور طبیعی موانعی 
در این مسیر وجود دارد که باید برطرف شوند، اما نباید این 
موانع موجب توقف و نرسیدن به مقصد شود. بااین حال، 
بدیهی است همان طور که رهبر معظم انقلاب هم تأکید 
کردند، قراردادی که صددرصد منافع ملی را حفظ نکند، 
امضا نخواهد شد؛ ضمن اینکه تیم شرکت ملی نفت ایران 
هیچ گونه گرایش سیاسی ای به جناح خاصی ندارد و مدل 
جدید تنها وســیله ای برای افزایش سرعت عمل و جذب 

سرمایه بیشتر است و نباید با آن برخورد سیاسی کرد. 
شرکت های ایرانی در کنار کمپانی های نفتی

مدل «IPC»، سرمایه گذاری شرکت های خارجی در 
ایران را نه تنها به نحوی ساماندهی می کند که موجب 
حذف شــرکت های ایرانی نشــود، بلکه براساس مفاد 
قرارداد، این الزام مشخص شده است که طرف خارجی 
از تمــام توان و مشــارکت طرف ایرانی اســتفاده کند. 
اجازه سکوســازی و ساخت خطوط لوله به هیچ عنوان 
در خــارج از کشــور داده نخواهــد شــد و پیمانکاران 
EPC (طراحــی و تأمین تجهیــزات و اجرای پروژه) در 
کشــور فعالیت های پالایشگاهی را انجام خواهند داد. 
دراین میان، شــرکت خارجی تنها در مباحث پیچیده و 
فنی که مربوط به مهندســی مخزن و شتاب بخشی به 
کار، انتقال تکنولوژی و ســرمایه اســت، کمک می کند؛ 
تــا نه تنها شــرکت های ایرانی در این پروژه ها شــریک 
باشــند، بلکه در همه لایه هــای کاری نیز حضور یابند. 
براین اســاس، بــا اســتفاده از ســرمایه گذار خارجی، 
طرح هایی که از زمان عقد قرارداد تا اجرا و بهره برداری 
از آنها به طور میانگین هشــت تا ۱۰ سال طول کشیده 
اســت، در حــدود چهار ســال و با قیمتــی به مراتب 
پایین تر به بهره برداری خواهند رســید. شــاید بیشــتر 
جهت گیری های سیاســی و نگاه های یک جانبه گرایانه 
اجازه نمی دهند که منتقــدان مدل جدید قراردادهای 

نفتی به خوبی از منافع ملی دفاع کنند. 
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